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امام موسی صدر رحمت‌الله‌علیه

زانوی ادب در  محضر بزرگان تشکیلات

روزگارى، در صدهـا سـال پیـش از ایـن، همـه چیـز 
در دنیـا بـه صورت فـرد ىبـود. دولتـش دیكتاتور ى
بـود، اسـتبداد بـود، فـرد ىبـود؛ تجارتش بر اسـاس 
معامالت فـرد ىبود؛ ی‏ كنفـر ی ‏كنفر تاجـر بودند؛ 
دخـل و خرجـش را هـرك ـس خـود تنظیـم مك‏ىرد؛ 
همـه چیـز در دنیا صـورت فـرد ىداشـت: زراعتش، 
سیاسـتش،  دولتـش،  خواندنـش،  درس ‏ تجارتـش، 
روزنامـه‏اش و همـه چیـز بـه شـكل فـرد ىبـود. در 
آن زمـان، اگـر مـا، یعنـ ىقـوا ىدینـ ىو راهنمایان 
اخلاقـىِ بشـر، به صورت فـرد ىفعالیـت مك‏ىردیم، 
تـا حدود ىمعقـول و موجّه بود. عیب ىنداشـت. برا ى
این‌كـه مـا هـم هماهنـگ بـا همـه بودیم. یكـ ىدر 
مقابـل یكـى. آن‌هـا تنهـا بودند، مـا هم تنهـا بودیم.
و  دسـته‌جمع ى بـه صـورت  چیـز  امـروز همـه  امـا 
و  تشـكّل‌ها  دولت‌هـا  اسـت:  درآمـده  سـازمان‌‏یافته 
سـازمان‌ها دارنـد؛ تجـارت بـه صـورت شـركت‌ها ى
وسـیع و محیّرالعقـول درآمـده؛ تبلیغـات، مؤسسـاتِ 
وسـیع ىدارد؛ مطبوعـات، مشـ ىواحد اتخـاذك رده‏اند؛ 
سیاسـتمداران، احـزاب را به وجـود آورده‏اند؛ فلاحت و 
كشـاورز ىمكانیزه شـده و در قالب شـركت‌ها درآمده 
اسـت. در ایـن دنیـا ىسـازمانى، اگـر ما بـاز بخواهیم 
تـ‏كروك ىنیـم، به نظـر من، نهایتِ سـادگ ىاسـت. 
مـا اگـر امـروز عمـلِ دسـته‏ جمعـ ىنداشـته باشـیم 
كلاهمـان پـسِ معركـه اسـت.ك ـه هسـت! بـرا ى
اینك‏ـه همـه چیـز منظـم و تشـكیلات ىو سـازمان ى
اسـت. شـما جای ىنشـان دهیدك ـه تنها پیـش بروند، 
بی‌سـازمان راه برونـد، ب‏ىتشـكیلات پیـش برونـد، یا 

تـ‏كروك ىننـد. نمی‏توانیـد پیـداك نید.
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 همه چیز به شكل فردى بود. در آن 
زمان، اگر ما، یعنى قواى دینى و راهنمایان 

اخلاقىِ بشر، به صورت فردى فعالیت 
مك‏ىردیم، تا حدودى معقول و موجّه بود. 
عیبى نداشت. براى اینك‌ه ما هم هماهنگ 

با همه بودیم. یىك در مقابل یىك. آن‌ها 
تنها بودند، ما هم تنها بودیم



یک آیه، یک روایت، یک اسوه

 حکمت 165 نهج البلاغه:
»لَ طَاعَهَ لِمَخلُوقٍ فِی مَعصِیَهِ الخَالِقِ«
در تشـکیلات، تـا کـی بایـد هر چه 
که بـه ما امر می‌شـود را گوش داده 
و اطاعـت کنیـم؟ حـد دارد! حـد آن 
هـم مسـتقیم اسـت. در تشـکیلات 
کـه  نیسـت  طـور  ایـن  اسالمی، 
مراتب‌شـان  سلسـله  ذیـل  همـه 
تعریـف شـوند؛ نـه! همـه ی افـراد 
تشـکیلات، یـک ربط و تشـخیص 
مسـتقیم هـم از حق و باطـل دارند. 
صـرف ایـن کـه امـر، امـر فالن 
کـس اسـت و روش، روش گروهی 
ماننـد  بـه  علمایـی  و  بـزرگان  از 
علمـای بنـی اسـرائیل - کـه قرآن 
از آنهـا یـاد می‌کنـد- ، اطاعـت از 
آن امـر و طریقـت بـر آن روش، بـر 
صـراط حـق نیسـت. فرمـود: » لَ 
 لِمَخلُـقٍ فِـی مَعصِیَـۀِ الخَالِـقِ«. 

َ
طَاعَـۀ

یعنی شـما یـک ربط تشـکیلاتی با 
ولایـت داریـد و در ضمـن یک ربط 
و تشـخیص مسـتقیم هم با خداوند 
متعـال داریـد. ایـن طور نیسـت که 
رهبـر  و  رئیـس  سـوی  از  هرچـه 
تشـکیلات دسـتور شـده، مـا ملـزم 
بـه عمل بـدان باشـیم؛ چرا کـه اگر 
بـه معصیـت الهی منجر شـود، لازم 
الطّاعـه نیسـت. کمـا این‌کـه رابطه 
چنیـن  در  هـم  فرزنـدی  و  پـدری 

باطـل می‌شـود. مـواردی 

سوره آل عمران آیه 200
كُمْ تُفْلِحُونَ

َ
عَلّ َ

 الَلَّه ل
ْ
قُوا

َ
 وَ اتّ

ْ
 وَ رَابِطُوا

ْ
 وَ صَابِرُوا

ْ
وا  اصْبرُِ

ْ
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
سفارشك نید و مهیا و مراقبك ار دشمن بوده و خدا ترس باشید، باشد ا ىاهل ایمان درك ار دین صبور باشید و یكدیگر را به صبر و مقاومت یَأ

باید این صبر كه پیروز و رستگار گردی. باید صبرکند، بعد  تِی‏ رَحْمَة« که آیت الله مهدوی کنی در جلسه اخلاقشان می‌فرمودند باشید! حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: »اخْتِلَفُ‏ این‌جا آیه صراحتا می‌گوید که ای جامعه اسلامی باید با هم رابطه داشته در این رابطه طرفینی، نوعی از ارتباطات و همبستگی‌ها نهفته است. این صبر را گفتمانی فراگیر در جامعه کنند و بعد با هم رابطه برقرار کنند.به تعبیر دیگر جامعه اسلامی‌ابتدا باید تک تک افرادش صبر کنند، سپس جمیع شئون زندگ ىدینى، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشى. اما نه تنها نیرو ىمقاومت در برابر شدائد، بلكه همه نیروها وك ارها، در جامعه در برابر شدائد و مرابطه عبارت است از همین وصلك ردن نیروها، مصابره است، چون مصابره عبارت بود از وصلك ردن نیرو ىمقاومت افراد فردی و یکی در مقام اجتماعی است. »وَ رابِطُوا« مرابطه از نظر معنا اعم از را به هم وصلك نند و همه نیروها ی ىكشود. این دو مفهوم یکی در مقام دیگر ىتكیه دهد چون باعث م‏ىشودك ه ت كت كافراد نیرو ىیكدیگر گفتمان قالب جامعه بشود به این معنا که هر ی كصبر خود را به صبر این آیه می‌فرماید جامعه اسلامی‌اول  مَّ
ُ
این می‌شود که رحمت در این رابطه و رفت و آمدهاست که این پایین و آمد است شبیه اختلاف ملائکه که منظور رفت و آمد آنهاست. معنا واژه »اختلاف« در این روایت منظور دعوا نیست، بلکه منظور از آن رفت أ

ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا نکته جالب آیه اینجاست که این کلمه »رابطوا« در کنار دو کلمه »اصبروا« ترین سطح فهم تشکیلات است. 
َّ
 ال

َ
بْرِ« این »صابروا« در این آیه همان و »صابروا« قرار گرفته است؛ در جای دیگر داریم »إِلّ حَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ ْ

الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِال »تواصوا« است؛ یکدیگر را به صبر فراخواندن یا صبر طرفینی داشتن یا الصَّ
یکی صبر جمعی که از این ارتباط حاصل می‌شود. بنابراین اگر کم حوصله و... پس دو نوع صبر در این‌جا مطرح شد: یکی صبر درونی تک تک افراد و کلامی‌که پیش می‌آید را تحمل کند، زود نتیجه نگیرد، زود قضاوت نکند مجبورش می‌کند که خوب گوش دهد، مجبورش می‌کند که اختلافات کار روزانه‌اش با ده‌ها نفر تعامل داشته باشد، این تعامل رفت و برگشتی عزلت گزیده‌اند و کاری نمی‌کنند. چرا؟ چون این فرد مجبور است که در پخته تر و با تحمل تری هستند نسبت به آدم‌هایی که یک گوشه‌ای که کار تشکیلاتی می‌کنند و یا با یک تشکیلات کار می‌کنند آدم‌های تشکیلاتی هم صبر لازم است و هم صبر در آن ایجاد شود یعنی کسانی این نشان می‌دهد که در کار تشکیلاتی تحمل شرط است؛ پس در کار صبری که در برخورد با دیگران موضوعیت پیدا می‌کند.

پرخطری است به همین خاطر در ادامه می‌فرماید: »واتقوا الله لعلکم بعد »صابروا« بعد »رابطوا«، اما حواستان جمع باشد این عرصه، عرصه ترتیب و تقدم رعایت شده در آیه هم خیلی اهمیت دارد؛ اول »اصبروا« هستید و نمی‌توانید صبر کنید بدانید که تشکیلاتی نیستید. 
تفلحون«.

شهید مهدی زین الدین 
توجه به نیرو‌ها

عملیـات محـرم بـود. تـوی 
نشسـته  سـیم،  بـی  نفربـر 
بودیـم آقـا مهـدی، دو سـه 
بـود.  نخوابیـده  بـود  شـب 
داشـتیم حـرف می‌زدیم. یک 
مرتبه دیدم جـواب نمی‌دهد. 
همـان طور نشسـته، خوابش 
نگفتـم.  چیـزی  بـود.  بـرده 
از  بعـد،  دقیقـه  شـش  پنـج 
شـده  کلافـه  پریـد.  خـواب 
جعفـری  جـوری.  بـد  بـود. 
پرسـید:»چی شـده؟« جواب 
برگردانـده  را  سـرش  نـداد. 
بـود طرف پنجـره و بیرون را 
نـگاه می‌کـرد. زیـر لب گفت 
»اون بیرون بسـیجی‌ها دارن 
زخمی‌می‌شـن،  می‌جنگـن، 
گرفتـه‌ام  می‌شـن،  شـهید 
خوابیـده‌ام.« یک سـاعتی، با 

کسـی حـرف نـزد.

آیه

روایت

اسوه
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تقریر تشکیلاتی روایت »اذا مات العالم«

روضه تشکیلاتی

ــةٌ لَ  ــاَمِ �ثلُمَْ ــی الْسَْ ــم‏َ فِ ــمُ ثلُِ ــات‏َ العَْالِ وَ إذِاَ مَ
هَا شَ�ـی‏ْءٌ إلَِ ی�َـوْمِ القِْیاَمَة )مشــکاۀ الأنوار  یسَُ�ـدُّ

فــی غــرر الأخبــار، النــص، ص: 134(
هــر عالمــی خاکریــزی را در جبهــه‌ی 
ــه  ــی را گرفت ــرده و پایگاه ــح ک ــن فت دی
کــه مختــص خــود اوســت. بــه بیــان 
ــش  ــه دان ــمند در منظوم ــر دانش ــر ه بهت
جایگاهــی ویــژه دارد کــه »فقــط« مناســب 
ــت و  ــی اوس ــی علم ــتگی و برازندگ شایس
ــز  ــق در آن خاکری ــوان توفی ــری را ت دیگ
نیســت. جایــگاه و خاکریــزی کــه بــا رفتــن 

ــد. ــد مان ــی خواه ــش خال او جای
*

پیــش فــرض ضمنــی روایــت ایــن اســت 
کــه هــر دانشــمند در نقشــه جامــع علمــی 
در محــدوده‌ای خــاص حضــور دارد و ایــن 
خــود، لازمــه ایــن اســت کــه او بــا عنایــت 
بــه ظرفیتــش، جایــگاه ضــروری حضــورش 
ــوان  ــق ت ــه لای ــزی ک ــت خاکری و موقعی
ــل  ــود، حام ــه در خ ــد ک اوســت را بشناس

درســی بــزرگ و پیامــی دقیــق اســت.
*

ــگاه او  ــا رفتنــش جای ــا گذشــته از آن ب ام
ــژه‌ای  ــه او کار وی ــرا ک ــود چ ــی می‌ش خال
ــی  ــته‌اند. عالم ــران نداش ــه دیگ ــته ک داش
ــم  ــرای عالَ ــدان ب ــک فق ــش ی ــه رفتن ک
ــن یعنــی  ــی اســت. ای ــن عالمِ اســت چنی
ــی، درک  ــت رقابت ــر مزی ــت ب ــان دق هم
کارویــژه و فهــم فلســفه وجــودی خویــش. 
ــگاه، عــدم تزاحــم و  رهــاورد دیگــر ایــن ن
ــت. در  ــی اس ــای احتمال ــزاع و کدورت‌ه ن
ــا  ــه انبی ــر هم ــه اگ ــت ک ــام اس ــن مق ای

هــم در کنــار یکدیگــر باشــند بــه راحتــی 
بــه مســیر رشــد خــود و جامعــه کمــک و 
ــیه  ــچ حاش ــدون هی ــد ب ــت می‌کنن حرک

ــد آن. ــی و مانن ــی اخلاق جنجال
*

ایــن کــه فرمــود بــا رفتــن عالــم »ثلمــه« 
واجــد  می‌شــود  ایجــاد  شــکافی  و 
نکته‌هــای کاربــردی دیگــری نیــز هســت: 
ــن  ــا رفت ــه ب ــد ک ــار« گفته‌ان ــاب »اخِب از ب
او شــکاف ایجــا می‌شــود نــه از بــاب 
»انِشــاء«! آن‌چنــان کــه روایــت »أزهــد 
ــج  النّــاس‏ فــی العالــم أهلــه‏ و جیرانــه‏« )نه
الفصاحــة ص: 207( )کســان و همســایگان 
مــرد دانشــمند از همــه مــردم نســبت بــه 
ــاب  ــن ب ــز از همی ــد( نی ــت ترن او ب‏ىرغب
ــه عبــارت دیگــر ســخن از مقــام  اســت. ب
»هست«هاســت نــه »باید«هــا. یعنــی 
نبایــد  لزومــا  ولــی  هســت  این‌گونــه 
باشــد. دیگــر ســخن آن‌کــه روایــت فقــط 
و  »پیش‌بینــی«  و  آلام  تســکین  بــرای 
بلکــه  نیســت،  واقعــه  »پیش‌گویــی« 
ــی  ــری« اســت و دعوت ســخن از »پیش‌گی
بــرای حرکــت! )حرکتــی بــرای دفــع 

ــدر( ــل مق دخ
ــد تــاش کــرد در امتــداد دانشــمندی  بای
قــدم زد کــه اصــولا قایــل بــه این«نردبــان 
ــک  ــه هری ــی ک ــت. حرکت‌های ــم« اس عل
مکمــل و مقــوم حرکــت قبلــی خــود 
ــان دانــش  ــگاه، نردب اســت. حضــور ایــن ن
آن‌چنــان  کــرد،  خواهــد  تکمیــل  را 
ــه  ــدان علام ــوادی در فق ــه ج ــه علام ک

ــد و  ــزان را می‌ده ــرح المی ــی ش طباطبای
آن‌چنــان کــه امــام خامنــه ای امتــداد راه 

ــی را. ــام خمین ام
*

از  عبــور  پیشــین؛  مقــام  از  گذشــته 
ــت  ــز دریاف ــه« نی ــه »توصی ــف« ب »توصی
ــت.  ــت اس ــن روای ــری از ای ــل دیگ مکم
ــلوک  ــه در س ــام ک ــن مق ــه ای ــیدن ب رس
ــه در اوج آن  ــی ک ــی برس ــه جای ــی ب علم
مقــام و در لحظــه وداع از ایــن عرصــه، 
نبــودت احســاس شــود. تــاش بــرای 
ــو باشــد و  ــه‌ای کــه فقــط از آن ت درک قل
ــن  ــو صاحــب نظــر آن باشــی و ای ــا ت تنه
ــه  ــه ب ــات( ن ــات و مم ــود )حی ــود و نب ب
خاطــر منیتــی اســت کــه عجــب و غــرور 
و دیگــر رذایــل خودخواهانــه بیــاورد، بلکــه 
برخواســته از آن ماموریــت انقلابــی نورانــی 
توســت کــه تــو را بــه رشــد در آن عرصــه 
ــف او  ــوده لط ــه ب ــت و هرچ ــته اس واداش

ــر. ــوده و لاغی ب
*

اگــر قلــه‌ای از آن توســت و اگــر بــا رفتنــت 
آن قلــه بــدون فاتــح خواهــد مانــد عنایــت 
ــر  ــی دیگ ــز درک ــین‌پروری نی ــه جانش ب
و برداشــتی کادرســازانه از ایــن روایــت 
خواهــد بــود. »تربیتــی کادرســاز« تــا 
در دامنــه یــک قلــه علمــی، افــرادی 
ــای آن  ــه و در دامنه‌ه ــه آن قل ــک ب نزدی
ــا  ــا ب ــینی. ت ــرای جانش ــوند ب ــت ش تربی
ــا  ــه دره‌ه ــا ب ــه، قله‌ه ــود قل ــا نب ــود و ی ب
ــر نشــود،  ــل نشــود، جامعــه زمین‌گی تبدی
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حجت‌الاسلام سید علی اصغر علوی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت، عاشورا پژوه



تشــکیلات افــول ناگهانــی و اساســی 
نکنــد و ســازمان دچــار شــوک غیرقابــل 
مَــاتَ‏  ا 

َ
»إِذ حدیــث  نشــود.  برگشــت 

هَا 
ُ

 یَسُــدّ
َ

 ل
ٌ

مَــة
ْ
ل
ُ
مِ ث

َ
سْــا َ لِــمَ‏ فِــی الْ

ُ
عَالِــمُ ث

ْ
ال

تربیتــی  بــرای  اســت  شَــیْ‏ء«اخطاری 
فراگیــر در ســازمان بــرای نیروهــای 
حلقه‌هــای دوم و ســوم بــه بعــد، تــا 
از ثمــره ایــن شــناخت، تمــام ثقــل 
ــک  ــا ی ــرد ی ــک ف ــر ی ــا ب ــه تنه مجموع
حلقــه تحمیــل نشــود، بــرای همیــن در 
ــارتی از  ــت، اش ــن روای ــخ ای ــی نس بعض
ــن داســتان جانشــین‌پروری اســت:  همی
مِ 

َ
سْــا ِ

ْ
ال فِــی  لِــمَ‏ 

ُ
ث عَالِــمُ 

ْ
ال مَــاتَ‏  ا 

َ
إِذ وَ 

 خَلَــفٌ مِنْــه‏«) منیــة 
َّ

هَا إِل
ُ

 یَسُــدّ
َ

 »ل
ٌ

لْمَــة
ُ
ث

المریــد، ص: 109(
*

مَــاتَ‏  ا 
َ
»إِذ روایــت  تشــکیلاتی  درک 

هَا 
ُ

 یَسُــدّ
َ

 ل
ٌ

لْمَــة
ُ
مِ ث

َ
سْــا َ لِــمَ‏ فِــی الْ

ُ
عَالِــمُ ث

ْ
ال

ــکاف در  ــاد ش ــه ایج ــاره ب ــیْ‏ء« و اش شَ
ــا خــود هــزار  ــک اندیشــمند ب ــدان ی فق
دارد:  نهفتــه  مــو  از  باریک‌تــر  نکتــه 
جــای هرکــس کجاســت؟ ایــن خــود بــه 
تشــکیل زنجیره‌هــای بــه هــم پیوســته و 
هدفمنــد کــه هوشــمندانه ســیر تکمیــل 
و تکامــل را دنبــال می‌کننــد کمــک 
شــتابنده  رشــدی  نویــد  و  می‌کنــد 
ــت  ــا عنای ــد ب ــتابی جهت‌من ــت. ش اس
بــه همــان دقــت رســیدن بــه قلــه‌ای کــه 

ــد. ــاره ش اش
*

...نبــودش را همــه خواهنــد فهمیــد، 
ــره  ــام او گ ــا او و مق ــتر ب ــس بیش هرک
خــورده اســت بیشــتر ایــن نبــود را لمس 

ــرد. ــد ک خواه
قطعــا در سلســله مراتــب ســازمانی، رهبر 
بیشــترین ســهم از درک ایــن گسســت را 
خواهــد داشــت. اگــر همــه اعضــا نبــود او 
را شکســتی در کار خــود می‌بیننــد، او 
ایــن شکســت را در خــود نیــز احســاس 
ــار  ــز انتظ ــن نی ــز ای ــرد و ج ــد ک خواه
نمــی‌رود چــرا کــه راهبــر برآینــد ادراک 
همــه اعضــای گــروه و وظایــف ســازمانی 

آن‌هــا خواهــد بــود.
*

دقیق‌تریــن  و  رقیق‌تریــن  کربــا 

ــی هرچــه  ــا ظرافت ــه ب ــی اســت ک الگوی
ــر همــه مســائل انســانی را پاســخ  تمام‌ت
ــت  ــه در شکس ــان ک ــد داد. آن‌چن خواه
حَبیــب  ــعَ 

َ
وَق مّــا 

َ
)ل حبیــب  پــای  در 

ــی الَارض بَــانَ الِانکِســار...( و یــا در 
َ
عَل

اِنکَسَــرَ ظَهــری...(.  لَانَ 
َ
)ا علقمــه  کنــار 

ــث انکســار« حســین علیه‌الســام  »حدی
ــت »اذا م��ات العال��م«  تقری��ر دیگ��ر روای
اســت بــه ترجمــان کربــا. روضــه‌ای 
تشــکیلاتی بــرای عاشوراشناســان، بــدون 
اســتوار  قامــت  فراقــش هــم  او و در 
ا مَضَیــتَ تَفَــرّقَ 

َ
ســپاه خواهــد پاشــید )اِذ

لَانَ 
َ
ــین )ا ــت حس ــم قام عَســکَری( و ه

ــد  ــازمان خواه ــم س اِنکَسَــرَ ظَهــری...(؛ ه
ــتوار آن. ــر اس ــم رهب ــت ه شکس

*
نــه فقــط در کنــار علقمــه، بلکــه داســتان 
ــه در  ــنتی همیش ــوان س ــار را می‌ت انکس
ــی  ــرای تجل ــد اگــر حریمــی ب تکــرار دی
ــد »لاتکــرار فــی التجلــی«.  ــد هرچن بیاب
ــه  ــت ب ــوب اس ــت منس ــد بی ــن چن ای
ــه  ــه در مرثی ــر ک ــب الام ــرت صاح حض
ــد و در قبــر  جنــاب شــیخ مفیــد گفته‏ان

او نوشــته شــده:
کاش خبــر درگذشــتت داده نمی‌شــد 
خــدا  رســول  آل  بــر  روز  ایــن  کــه 

ســنگین اســت
گرچــه در دل خــاک پنهــان شــدی ولــی 
ــا  ــه پ ــد ب ــدل و توحی ــو ع ــه وســیله ت ب

ــد. برجامان
و حضــرت مهــدی هــرگاه تدریــس تــو را 
ــاد  ــد. )الإرش ــنید خوشــحال می‌ش می‌ش
للمفیــد / ترجمــه رســولى محلاتــى، 

ــه، ص: 24( مقدم

		‏  لا صوت‏ الناع‏ى بفقدک انّه
یوم على آل الرسول عظیم‏

		‏ إن کان قد غیّبت فی جدث الثرى
فالعلم و التوحید فیک مقیم‏

و القائم المهدى بفرح کلما	
تلیت علیک من الدروس علیم‏

		
*

ــان و  ــان در رفتن‌م ــام زم ــه راســتی ام ب
در کنــار مزارمــان خواهــد شکســت؟!
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ا مَاتَ‏ 
َ

 درک تشکیلاتی روایت »إِذ
هَا 

ُ
 لَ یَسُدّ

ٌ
لْمَة

ُ
سْلَمِ ث لِمَ‏ فِی الَْ

ُ
الْعَالِمُ ث

شَیْ‏ء« و اشاره به ایجاد شکاف در 
فقدان یک اندیشمند با خود هزار نکته 
باریک‌تر از مو نهفته دارد: جای هرکس 

کجاست؟

 روضه‌ای تشکیلاتی برای 
عاشوراشناسان، بدون او و در فراقش 

هم قامت استوار سپاه خواهد پاشید 
ا مَضَیتَ تَفَرّقَ عَسکَری( و هم 

َ
)اِذ

قامت حسین )اَلَانَ اِنکَسَرَ ظَهری...(؛ 
هم سازمان خواهد شکست

 هم رهبر استوار آن

 باید تلاش کرد در امتداد 
دانشمندی قدم زد که اصولا قایل به 
این«نردبان علم« است. حضور این 
نگاه، نردبان دانش را تکمیل خواهد 

کرد، آن‌چنان که علامه جوادی در 
فقدان علامه طباطبایی شرح المیزان 

را می‌دهد و آن‌چنان که امام خامنه ای 
امتداد راه امام خمینی را 



و بار دیگر، توجهی ماندگار و در زمان بر ضرورتی 
بر زمین مانده از جانب ولی جامعه‌ی اسلامی

سبک زندگی و 
تمدن نوین اسلامی

مقدمه
سـبک زندگـی را گرچـه عده‌ای به سـبب نگاه جـزء بین و غیرمنظومـه‌ای و به بهانه‌ی غربی بودن اسـتفاده 
نمی‌کننـد، امـا رهبـری معظـم بـه ماننـد نمونه‌هـای دیگری چـون تعبیـر »روشـنفکری«، از کاربسـت این 
تعبیـر ابایـی نداشـته و ظرف تعبیر »سـبک زندگی« را برای سرشـار شـدن از مظروفی الهی آماده سـاختند.
بـا تأمـل در مفهـوم آن‌چه که سـبک زندگـی می‌خوانیم، بـه این مدلول راه می‌یابیم که اساسـا شـکل‌گیری 
یـک سـبک زندگـی شـرط لازم تحقـق یک تمـدن خواهـد بـود و تنها یـک لایه‌ی تفکـری پویـا و معتبر 
و حتـی یـک لایـه‌ی فرهنگـی مجـزا و درزاویـه مانـده، بـرای وصـول بـه یـک تمدن )چـه رحمانـی و چه 

شـیطانی!( کفایـت نمی‌کند.
در این یادداشت، همزمان سعی در پاسخی مجمل به سوالات زیر خواهیم داشت:

منظـور از سـبک زندگـی چیسـت؟ یـک سـبک زندگـی را چـه زمانی اسالمی می‌نامیـم؟ اهمیت پیشـینی 
و پسـینی سـبک زندگـی بـا هـدف تمدن‌سـازی چـه خواهـد بـود؟ چگونـه می‌توان بـه یک سـبک زندگی 

اسالمی بـرای تحدید یـک تمـدن الهی نایل شـد؟
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احمد شریعتمداری
دانشجوی دکتری علوم سیاسی



قبـل از شـروع اشـاره می‌شـود کـه منظـور مـا از 
سـبک زندگـی، نوعی زی و سـلوک اسـت که حدود 
یـک تفکـر و فرهنـگ خـاص بـه حسـاب می‌آیـد 
کـه لاجـرم حضـوری بـرون‌زا دارد و فصـل تمیـز از 
تفکـرات و لایه‌هـای فرهنگـی بیگانـه می‌شـود؛ به 
عبـارت دیگـر فرهنـگ یـک جامعه اگـر متبلـور در 
نسـبت‌های یـک خود )فـردی و جمعی( بـا پدیده‌ای 
فـرا به اسـم خـدا و دیگر خودهـای فـردی و جمعی 
و طبیعـت شـود، سـبک زندگـی تحقـق می‌یابـد. در 
عیـن حـال ممکـن اسـت کـه یـک تفکـر، سـبک 
زندگـی مبتنـی بر آن تفکـر را به همراه خود نداشـته 
باشـد و از طـرف دیگر ممکن اسـت که یک سـبک 
زندگـی محیـط بر تفکـر شـکل دهنده‌اش نباشـد.

اراده‌های تمدن‌ساز
امـا ماجـرای داسـتان تمـدن سـازی از یـک توجـه 
شـروع می‌شـود. مبـدأ ایـن اراده، گاهـی جهان‏بینی 
ایـن  کـه  بـود  خواهـد  منسـجم  لزومـا  و  مبرهـن 
جهان‌بینـی الهـی اسـت و گاهـی جهان‏بینـی غیـر 
مبرهـن ولـی در عیـن حـال بـه ظاهـر منسـجم که 
ایـن  منظـور جهان‏بینـی مکاتـب شـیطانی اسـت. 
اراده را یـک شـخصیت با روحـی بزرگ )و نـه لزوما 
بزرگـوار( تجلـی می‌دهـد. ایـن اراده در طـول تمدن 
سـازی دوام دارد و همیشـه ایـن خـود تمـدن سـاز 

حرکـت بخـش خواهـد بود.
رسـیدن بـه تمدن، شـرطی ناگزیـر داشـته و آن هم 
ارتقـای ایـن اراده از »خـود« فـردی به نـوع خاصی 
از »خـود« جمعـی اسـت. خـود جمعیِ تمدن سـاز را 
سـبک زندگـی ملهَـم از آن خـود فـردیِ تمدن سـاز 
اراده‌ی  را  اسالمی  بزرگْ‏تمـدن  می‌دهـد.  شـکل 
رحمانـی رسـول الله کـه در اوج بزرگـی و بزرگواری 

روح بـود، شـکل داد.
امـا مسـیر ایـن تمدن سـازی بـزرگ بـرای مختومه 
شـدن بـه فصـل آخـر ایـن فراینـد تاریـخ سـاز کـه 
بهشـت ملکـی مهـدوی)در نهایـت قرب به بهشـت 
ملکوتـی( اسـت، نیـاز بـه خـرده تمدن‌هایـی بـرای 
بازتولیـد و ارتقـای سـطح کمال بشـری دارد. انقلاب 
اسالمی ایران، نقطـه‌ی فرازی به حقیقـت جدی در 

این مسـیر الهی شـدن اسـت. 
شـروع خـرده تمدنـی در عیـن حـال بـزرگ بـرای 
نقـش آفرینـی جـدی در تمـدن بـزرگ اسالمی که 
امـروز پرچـم‌دار  ایـن تمـدن بـزرگ، حجـت بـن 
الحسـن العسـکری اسـت همانگونه که امام روح الله 
فرمودنـد: »مسـئولان مـا بایـد بدانندك ـه انقلاب ما 
محـدود به ایران نیسـت. انقالب مردم ایـران نقطه 
شـروع انقالب بـزرگ جهان اسالم به پرچـم‌دار ى
حضـرت حجـت- ارواحنافـداه- اسـتك ـه خداونـد 
بـر همـه مسـلمانان و جهانیـان منـت نهـد و ظهور 
و فرجـش را در عصـر حاضر قـرار دهـد«. این خرده 
تمـدن بـا اراده‌ی رحمانی و نفحات قدسـی امام روح 
الله شـروع شـد. خـود فـردی تمـدن سـاز)امام روح 

الله(، کار خـود را بـه ثمـر رسـاند.
امـا ایـن اراده‌ی فردی برای تجلـی دادن یک تمدن، 
بایـد در بسـتر جمـع، اراده های مختلف را به سـمت 
خـود جلـب کنـد. تعـدد در اراده‌ی مولی علیـه برای 
ولـی شـدن کـه همان فلسـفه‌ی خلقـت نیـز خوانده 

می‌شـود.

این خودجمعی تمدن ساز را
 چطور محقق کنیم؟

و  حقیقی)الهـی(  بـا هسـت‌هایی  را  انقالب  امـام، 
بایدهایـی مرتبـط بـا آن هسـت‌ها آغـاز کـرد. امامی 
کـه خـود ثمـره‌ی یـک خودجمعـی الهی به وسـعت 
تاریـخ بـود. خب این خـود جمعی که امـام را پرورش 
داد، در طـول تاریخ)کـه منظور جامعه هـای در طول 
زمـان اسـت( چگونه خـود را حفظ کرده بـود؟ جواب 
مـا سـبک زندگـی الهی اسـت. اما سـوال این اسـت 
کـه چـرا قبـل از امام نتوانسـته بود به صـورت تمدن 

متبلور شـود؟
یک سـطح پاسـخ در گسـترده نشـدن اراده‌ها اسـت. 
ایـن گسـتردگی هـم در کـم اسـت و هـم در کیـف. 
امـروز تالش مـا در فهـم و بسـط سـبک زندگـی، 
تلاش برای گسـترده سـاختن این اراده است. اراده‌ی 
گسـترده‌ای که شـرط لازم برای تحقق تمدن اسـت 
و بقـای ایـن اراده‌ی جمعی نیز به سـیطره‌ی سـبک 
زندگـی متناسـب اسـت و اگر بـه تاریخ رجوع شـود، 
مؤیـد بـه تعـداد همـه‌ی تمدن‌هـای تاریـخ خواهیم 

یافت. 

چرا انقلاب اسلامی به تمدن نمی‌رسد؟
انقالب مـا در مسـیر تکاملـی خـود، پـس از ابقـای 
تفکـر پویایـش و انتقال بـه سـاختارها و حتی بعضی 
نهادها)نگارنـده بیـن سـاختار و نهاد فـرق می‌گذارد( 

بـه تمدن نمـی رسـد؛ چرا؟
جــواب همچنانکــه از دیــد خواننــدگان محتــرم 
ــی  ــبک زندگ ــق س ــدم تحق ــه ع ــته ب ــت بس گذش
ــا در  ــا تنه ــاب م ــود. انق ــر ب ــا آن تفک متناســب ب
برهــه‌ای از زمــان خود)دفــاع مقــدس( و در بخشــی 
از بســتر مکانــی خود)عمدتــا در جبهــه هــا )منظــور 
مــا از جبهــه مرزهــای مواجهــه‌ی بــا جبهــه‌ی کفــر 
اســت و بــر ایــن اســاس تــاش تربیتــی یــک مــادر 
ــی  ــوهر انقلاب ــد و ش ــت فرزن ــرای تربی و همســر ب
نیــز مــرز تقابــل بــا جبهــه‌ی کفــر تلقــی می‌شــود(( 
ــه  ــی ب ــرد ول ــه ک ــی را تجرب ــبک زندگ ــن س ای
ــت،  ــت آن نیس ــال پرداخ ــ امج ــه فع ــی ک دلایل

ــوان  ــاید بت ــد؛ و ش ــد کن ــود را بازتولی ــت خ نتوانس
یکــی از دلایلــی کــه نعمــت بــودن جنــگ را بــا آن 
درک کنیــم نیــز در همیــن ویژگــی القــای ســبک 

ــی اســامی دانســت. زندگ
ــی  ــت آفرین ــای حرک ــره ه ــدس، جوه ــاع مق دف
ــن  ــد و ای ــن را نمایان ــی نوی ــاخت تمدن ــرای س ب
ــن  ــر م ــه نظ ــت، »ب ــاض نیس ــل اغم ــ اقاب اص
ــن دوران  ــه در ای ــدس و آنچ ــاع مق ــأله‌ ىدف مس
ــرا ى ــروزك ــرد، یــ كمســأله‌ ىعــاد ىنیســت؛ ب ب
ــت  ــورد مل ــت؛ در م ــور اس ــا این‌ط ــه‌ ىملته هم
مــا بــه دلایــل گوناگــون بیشــتر از دیگــران اســت؛ 
ــ ى ــاد ىزندگ ــزو روال ع ــود ج ــن را نمى‌ش ــذا ای ل
ملتهــا بــه حســاب آورد. دوران دفــاع مقــدس بــرا ى
ملــت مــا ظرفیــت و موقعیتــ ىبــودك ــه ایــن ملــت 
بتوانــد اعمــاق جوهــره‌ ىخــودش را در ابعــاد 
مختلــف نشــان دهــد، و نشــان داد. عــرضك ــردم، 
همــه‌ ىملتهــا همین‌طورنــد؛ بــا اختلافاتــك ىــه در 
كیفیــتك ار و اهــداف و جهتگیرى‌هــا و نیت‌هــا 
ــك كشــور -  ــرا ىی ــود دارد. دوره‌ ىســخت ىب وج
چــه ســخت ىجنــگ باشــد، چــه ســخت ىاقتصــاد ى
ــد  ــ ىباش ــون سیاس ــارها ىگوناگ ــه فش ــد، چ باش
- دوره‌ ىنشــان دادن ظرفیت‌هاســت؛ك ــه ایــن 
ــار  ــت اظه ــدر قابلی ــت دارد، چق ــدر ظرفی ــت چق مل
وجــود دارد، چقــدر لیاقــت بقــا دارد.« )رهبــر معظــم 

انقــاب، 84/6/31(
حکومت اسالمی کـه ثمره‌ی انقلاب اسـت، فرصت 
مـی‌آورد.  فراهـم  را  ظرفیت‌هـا  عمـق  بـه  آگاهـی 
اساسـا در دایـره‌ی حاکمیـت ولایـت فقیه اسـت که 
می‌تـوان به پرورش اسـتعدادهای امت)به واسـطه‌ی 
جلوگیـری از مظالـم سـه گانـه‌ی ناسـی، نفسـی و 

رسـید. الهی( 

سبک زندگی الهی،
 پاسخی برای رسیدن به تمدن

ــن  ــتعداد‌ها و ای ــه اس ــبت ب ــه نس ــن تنب ــال ای ح
معرفــت نفــس جمعــی حاصــل آمــده اســت. چگونه 
ــت  ــدن اس ــه تم ــره اش ک ــه ثم ــوان آن را ب می‌ت
ــبک  ــت، س ــان اس ــم هم ــاز ه ــواب ب ــاند؟ ج رس

ــی! ــی اله زندگ
همچنــان کــه در ذیــل تعریــف ســبک زندگــی آمد، 
ــی  ــازنده باشــد ول ــا و س ــد پوی ــک تفکــر می‌توان ی
ــی  ــک ســبک زندگ ــوس در ی ــال محب ــن ح در عی
ــه تمــدن نمــی رســد  ــه! ایــن تفکــر اســیر، ب غریب
مگــر اینکــه ســبک زندگــی خــاص خــود را حاکــم 

ســازد.
ــاب شــیعی)که  ــر ن ــورد تفک ــب در م ــه‌ی عجی نکت
ــت  ــن اس ــی‌آورد( ای ــعادت را م ــم س ــل و ات اکم
کــه شــیعیان در طــول تاریــخ ایــن ســبک زندگــی 
مختــص بــه خــود را مبتنــی بــر آمــوزه هــای امامان 
ــتانه‌ی  ــوص در آس ــه خص ــد و ب ــته ان ــود داش خ
غیبــت، از جانــب ســه امام معصــوم پایانــی خود)امام 
هــادی)س( و امــام حســن عســکری)س( و حضرت 
ــوع  ــک ن ــت ی ــه رعای ــور ب ــه وف ــدی)س(( ب مه
خــاص از زندگــی دعــوت شــده انــد، امــا چــه شــد 
کــه آن ســبک زندگــی کمرنــگ شــد، در یادداشــت 

حیـات،  شمـــاره 82،   آذر 631393

 یک تفکر می‌تواند پویا و سازنده باشد 
ولی در عین حال محبوس در یک سبک 

زندگی غریبه! این تفکر اسیر، به تمدن نمی 
رسد مگر اینکه سبک زندگی خاص خود را 

حاکم سازد 

 امروز تلاش ما در فهم و بسط سبک 
زندگی، تلاش برای گسترده ساختن این 
اراده است. اراده‌ی گسترده‌ای که شرط 
لازم برای تحقق تمدن است و بقای این 

اراده‌ی جمعی نیز به سیطره‌ی سبک زندگی 
متناسب است



ــد  ــالا بای ــی اجم ــدان پرداخــت، ول ــد ب دیگــری بای
از برنامــه‌ی جــدی و طــرح ریــزی شــده‌ی تمــدن 
مشــؤوم غــرب در ســلب ایــن ســبک زندگــی 
ــت!( و  ــی اس ــدن اله ــد دروازه‌ی تم ــه کلی الهی)ک
کوتاهــی خــواص جریــان حــق در درک و دفــع ایــن 

طــرح منحــوس اشــاره کــرد.
اگــر جریــان تشــیع کــه فرصــت کمــال ســعادت را 
در خــود دارد، خلــوص فکــری و فرهنگــی خــود را 
حفــظ کــرد، بــه واســطه‌ی ســبک زندگــی خاصــی 
بــود کــه بــرای خــود شــرط دانســته بــود. )تنهــا از 
بــاب یــک مثــال دقــت کنیــم در برپایــی پرشــور و 
شــعور مراســمی هویــت بخــش در قالــب عــزاداری 
ــرم و  ــود »مح ــخص ش ــه مش ــر ک ــرم و صف مح
ــت«.  ــته اس ــه داش ــام را نگ ــه اس ــت ک ــر اس صف
ــن مراســم در ســخنان  ــی ای ــدات در برپای ــذا تأکی ل
خودهــای فــردی تمدن ســاز شــیعه فــراوان اســت.(
ــر ایــن مدعــا  ــا آنچــه مشــخص اســت دال ب نهایت
مــا  جامعــه‌ی  امــروز  جوانــان  کــه  می‌باشــد 
ــن  ــرعت گرفت ــرای س ــم ب ــی عظی ــاده‌ی حرکت آم
ــت  ــن حرک ــرط ای ــتند و ش ــازی هس ــدن س در تم
ــز  ــه آن نی ــت اســت ک ــه فرصــت حرک ــه جانب هم
ــاب اســامی  از طریــق بازســازی ســبک زندگــی ن
محقــق می‌شــود. اگــر امــروز لایــه هایــی از تمــدن 
اســامی فتــح شــده اســت، بــه واســطه‌ی حاکمیــت 
ــی از  ســبک زندگــی الهــی در زندگــی بخــش های
ــهدای  ــی ش ــامی)چون زندگ ــاب اس ــی انق اهال
ــوان  ــال می‌ت ــوان مث ــه عن ــت. )ب ــته ای!( اس هس
بــه ترویــج ســبک زندگــی بســیجی وار کــه مولفــه 
هــای هویــت بخشــی چــون کار تشــکیلاتی، 
اخــاق ایثارمــدار، صلاحیــت یابــی در مــدار اصــاح 

ــرد.( ــاره ک و... دارد، اش

سبک زندگی، 
شرط حدوث و بقای یک تمدن

ــی  ــبک زندگ ــاره‌ی س ــه درب ــری ک ــه‌ی دیگ نکت
ــبک  ــه س ــت ک ــن اس ــرد ای ــاره ک ــه آن اش ــد ب بای

زندگــی فقــط، شــرط حــدوث یــک تمــدن نیســت، 
ــاب  ــه حس ــز ب ــدن نی ــای آن تم ــرط بق ــه ش بلک
می‌آیــد، چراکــه ایــن ســبک زندگــی، ضمــن 
ــه  ــز ب ــا را نی ــت ریزش‌ه ــا، فرص ــش رویش‌ه افزای
ــای  ــمت بق ــه س ــیبی را ب ــرد و سراش ــدت می‌گی ش
ــاب  ــای در انق ــا بق ــد. قطع ــاد می‌کن ــدن ایج تم
ــر،  ــر بهت ــه تعبی ــود و ب ــقیفه‌ای نب ــر س محمدی)اگ
ــه حضــور در  اگــر خــواص جبهــه‌ی حــق، حاضــر ب
میــدان تقابــل بــا ســقیفه بودنــد!( فرصــت گمراهی را 
ــض از خواصــی(  ــوام)و بع ــت! ع ــا می‌گرف از خیلی‌ه
کــه سعادتشــان بســته‌ی بــه حضــور در یــک ســبک 
ــد. ــت می‌یافتن ــه هدای ــت، راه ب ــی اس ــی اله زندگ
ــی  ــود جمع ــت خ ــان اهمی ــر در بی ــه‌ی دیگ نکت
متنســک بــه مناســکی خــاص، ذیــل ســنن الهــی 
ــی  ــنن اله ــود. س ــواب( مطــرح می‌ش ــا ث ــاب ی )عق
ــل  ــع باط ــک جم ــرد. ی ــق می‌گی ــع تعل ــه جم ب
غوطــه‌ور در ســبک زندگــی شــیطانی خــود، محمــل 
ســنت عقــاب قــرار می‌گیرنــد و بــر همیــن اســاس، 
ــه‌ی  ــی، نقط ــر اله ــدن غی ــک تم ــتی ی اوج هس

ــل،  ــد و در مقاب ــدن می‌باش ــتی آن تم ــف نیس عط
یــک جامعــه‌ی حــق طلــب متعبــد بــه زی ایمانــی، 
در ایــن وضعیــت شــروع بهره‌منــدی از ســنت 
ــیند.  ــاره می‌نش ــه نظ ــی ب ــه‌ی اله ــت رحیمی رحم
)بــه عنــوان مثــال می‌تــوان بــه فضیلــت فرهنگــی 
ــر  ــرد و ب ــاره ک ــی اش ــی اله ــبک زندگ ــر در س صب
ــی  ــبک زندگ ــه از س ــه‌ای ک ــاس جامع ــن اس همی
ــا نصــرت خــاص الهــی  ــد ب ــتفاده می‌کن ــی اس اله
ــرون  ــم عش ــن منک ــه »ان یک ــود ک ــه می‌ش مواج

ــال/65 ( ــن« انف ــوا مئتی ــرون یغلب صاب

نقطه‌ی شروع در تلاش برای
 بسط این سبک زندگی الهی چیست؟ 

از نظـر نگارنـده، اگرچـه نمـی تـوان از اثرگـذاری 
رسـانه هـای تـوده‌ای و مجموعه های سـاختارگذار 
و نهادسـاز غافـل شـد، امـا نقـش اصلـی را خـرده 
جوامـع  و گـروه هایـی متنسـک بـه ایـن مناسـک 
ایفـا می‌کننـد. راهی شـدن به سـوی تمدنـی الهی، 
نیازمنـد بـه گروه هایی اسـت کـه چنانکـه در دفاع 
کفـر(  بـا  تقابـل  جبهه)مـرز  در  عـده‌ای  مقـدس، 
بودنـد، امـروز نیـز عـده‌ای در جبهـه بـه سـر برند. 
در جبهـه های 8 سـال دفاع مقدس، سـبک زندگی 
الهـی سـربازان امـام خمینی، بـاران دائمـی رحمت 
رحیمیـه‌ی الهـی را ثمـر داده و احـدی الحسـنین را 
بـرای همـگان آن خطه‌ی پرنـور فراهـم آورده بود؛ 
امـروز نیز، سـربازان امـام خامنه‌ای بایـد در جبهه‌ها 
بـا سـبک زندگـی الهـی حاضـر شـوند و اگـر ایـن 
امـر محقـق شـود، شـرایط لازم برای بسـط سـبک 
زندگـی اسالمی فراهم می‌شـود، چراکـه موانع آن 
روز)8 سـال دفـاع مقـدس( بـرای بسـط آن سـبک 
زندگـی الهـی، امـروز مفقودنـد و همیـن فقـدان آن 
موانـع، باعـث می‌شـود که ولـی جامعه‌ی اسالمی، 
بـر خالف نظـر خیلی هـا، جوانـان امـروز را اگرچه 
بـه ظاهـر در فضـای فرهنگـی نسـبتا متفاوتـی از 
آمـاده‌ی  می‌زینـد،  اسالمی  جامعـه‌ی  فرهنـگ 

حضـور در جبهه‌هـا ببیننـد.
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 موانع آن روز)8 سال دفاع مقدس( 
برای بسط آن سبک زندگی الهی، امروز 

مفقودند و همین فقدان آن موانع، باعث 
می‌شود که ولی جامعه‌ی اسلامی، بر خلاف 

نظر خیلی ها، جوانان امروز را اگرچه به 
ظاهر در فضای فرهنگی نسبتا متفاوتی از 

فرهنگ جامعه‌ی اسلامی می‌زیند، آماده‌ی 
حضور در جبهه‌ها ببینند

 اگر امروز لایه هایی از تمدن اسلامی 
فتح شده است، به واسطه‌ی حاکمیت 

سبک زندگی الهی در زندگی بخش هایی از 
اهالی انقلاب اسلامی)چون زندگی شهدای 

هسته‌ای!( است 


